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 ازي از وصيتنامهفر  
دهم كه قيام و حركت انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام  شهادت مي

 حيثيت و عزت اسلام و مسلمين ي ه االله و اعادي ه جز براي اعتلاي كلم)ره(خميني
 جنگ بين . جز براي رضاي خداوند متعال نبوده استش اعمال و رفتارونبوده 

كنم   سفارش مي.كفر و اسلام است جنگ حق و باطل، جنگ بين ،ايران و عراق
سي نداريد و براي الگو قرار دادن ك خداوند و رسولش و راه حق قدم برجز در راه

  .كس بهتر از امام امت نيستكه ما به او دسترسي داريم هيچ 
 
 
 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

آباد رفاش ر روستايد اي مذهبي، در خانواده1335شهيد قربانعلي ميرزاكلهر در سال 
مؤمن دوران كودكي را تحت تعليم و تربيت پدر و مادر  .ديده به جهان گشود شهرري،

 و علت كهولت سن پدر، تحصيلات را تا پايان مقطع ابتدايي ادامه داد به .سپري كرد خود
 در انقلاب، قبل از .براي كمك به معاش خانواده به دامداري و كشاورزي مشغول شد

پخش  هاي امام رضوان االله تعالي عليه را اعلاميه و كرد ها شركت مي مايييراهپ تظاهرات و
 .كرد مي

اطرافيان را  ضد رژيم پهلوي حضور داشت و فرهنگي بر اجتماعي و مجامع سياسي، در
 انقلاب نيز در بعد از .كرد ترغيب مي) ره(اهداف امام با دلايل منطقي به حمايت از

اولين روزهاي جنگ تحميلي، به  در .كرد ركت ميبازسازي كشور فعالانه ش سازندگي و
سبيل االله، از طريق سپاه  ، با اشتياق فراوان براي جهاد في)ره(فرمان حضرت امام خميني

گردان عمار لشكر  قربانعلي دري هاخلاق حسن صفاي باطن و. ها شد شهرري رهسپار جبهه
ش را به عنوان ورات دست سبب شده بودكه رزمندگان سخنان و)ص( محمدرسول االله27

نبرد با دشمن  شجاعت فراوان در  شهادت طلبي وي هروحي .جان بپذيرند فرمانده از دل و
بعثي و همچنين، لحظه شماري براي شهادت در راه خدا موجب شد تا در عمليات 

 رفيع شهادت ي ه شكم، به درجي هاثر اصابت تركش خمپاره به ناحي والفجرمقدماتي، بر
لحظاتي قبل از شهادت قربانعلي، براي كمك به : كند  از همرزمانش نقل مييكي. نايل شود

بسختي  آلودكرده بود، درحالي كه تركش تمام بدنش را مجروح و خون. سويش شتافتم
مقدس  پيكر اين شهيد همچون پيكر .ام من به آرزويم رسيده اشاره كردكه شما جلو برويد،

ه باقي ماند تا هاي گرم جنوب فكّ روي خاك ) سال13بيش از (سرور و سالار شهيدان 



 

 ي هوالحق كه او مصداق آي. سندي براي مظلوميت اسلام در تمام قرون و اعصار باشد
 هالل وادا عاهوا مدق صلجارِ نينؤمِ المنمِ« ي هشريف

 ا مو رظِتنن يم منهمَِو  هحبضي ن قنم مهنمِف عليهِ

 .بود  )23احزاب(» لابديت والدب
عمليات   در20/12/1365شايان ذكراست كه برادر بزرگ شهيد به نام محمد درتاريخ 

و پدر و مادرش نيز به رحمت ايزدي   شلمچه به شهادت رسيدي ه درمنطق5كربلاي
 .اند پيوسته

عشق به اهل بيت  فداكاري، كمك به مستمندان،گذشت و ؛هاي اخلاقي ويژگي
مادر از صفات بارز ايشان  ترها بخصوص پدر و احترام به بزرگ  و)ع(طهارت عصمت و

  .بود

 .ها به مرخصي آمده بود قربانعلي پس از مدت ؛ به نقل از مادر شهيدايخاطره
 مادر، «:با نهايت تأسف گفت هنگامي كه پيام آزادي خرمشهر را از راديو پخش كردند،

 .»راوان خرمشهر را آزاد كردندها با رشادت ف واي بر من كه اينجا هستم و بچه
 روز وصــل دوستـداران يـاد بـاد 

 يـاد بـاد آن روزگــاران يـاد بـاد    
 كامم از تلخي غم چون زهر گشت

 بـانگ نوش شادخــواران ياد باد    
 گــرچـه يــاران غــافلند از درد ما

  را هـزاران ياد بادشــهيــدان              آن      
 



 

  آن روزگاران ياد باد باد ياد
جهـت  » فكـه «ي عمليـاتي والفجـر مقـدماتي          هـا در منطقـه       بود كه همراه بچه    1374سال  

روزي بود كه براي كار از وسط يك ميدان مـين وسـيع رد               ده. كرديم  تفحص شهدا كار مي   
. هاي زيـادي گرفتـه بودنـد    ميان آن ميدان، يك درخت بود كه اطراف آن را مين          . شديم  مي

دهم بود كه هنگام گذشتن از آنجا، متوجه شـديم يـك چيـزي مثـل تـوپ از كنـار                     روز ياز 
هـاي جلـوي پـا را خنثـي           مين! درخت غلت خورد و در سراشيبي افتاد پايين، تعجب كرديم         

آن را كـه    . ي يك شهيد اسـت      نزديك كه رفتيم متوجه شديم جمجمه     . كرديم و رفتيم جلو   
ت شده دو شـهيد پشـت درخـت افتـاده و ايـن              برداشتيم، در كمال حيرت ديديم پيكر اسكل      

هـا    گذشت و اين جمجمه    سيزده سال از شهادت آنان مي     . جمجمه متعلق به يكي از آنهاست     
در كنارشان بود ولي آن روز كه ما آمديم از كنارشان رد شـويم و نگاهمـان بـه آنجـا بـود،                     

هيد كنـار هـم   غلت خورد و آمد پايين كه به ما نشـان دهـد آنجـا، وسـط ميـدان مـين دو ش ـ                     
 .اند افتاده

 شــيعــه يــعنــي امـتـزاج نــار و نــور 
 شيـعــه يـعنــي رأس خــونين در تنور 

 شيــعــه يـعنــي بـازتــاب آســمـــان 
 ي رنـگيــن كمان ه بـر سـر نِـي، جـلـو

 ها را گِــل كـنـد شيــعــه بــايــد آب
 راه و رســم عـاشــقي كـامـــل كـنـد

 ــط شيـعـه، خـط ســرخ اوليــاستخ
 كربــلا بــارزتــريــن منـظور مـاسـت


